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 خواب ابدی در  آلپ
یادی از مهدی عمیدی، کوهنورد مشهدی که 22مهر سال 1391 حین صعود به قله های مون بلان در دل رشته کوه های آلپ جانش را جا گذاشت

از هشـتمین قله به 
هشـتمین خورشید

بیـن سـلفی گوشـی اش را  دور
روشـن کـرده. آفتـاب ابروهایـش 
را درهم کشـیده. محاسـنش زیر 
نور خورشید می درخشد. برقی 
تـوی نگاهـش دارد کـه آدم را بـه 
تماشـای ادامـه ویدئـو ترغیـب 
کوتاهـی  ، پلان  . پلان می کنـد
اسـت. می گویـد: »مـا همـه اینجـا 
یـم ببینیـم شـرایط جـوی چـی می شـه.« از  منتظر
ایـن »مـا« فقـط مهـدی را می شـود تـوی تصویـر 
دیـد. او خـودش بـه تنهایـی یـک تیـم اسـت. نفـس 
یـم  وز میر وبـه راه اسـت: »امـر  نفـس می زنـد امـا ر
گر خدا بخواد  کمپ 4، ارتفاع 7هزارو 500. فردا هم ا
میریـم سـمت قلـه.« پلان بعـدی همـه چیـز تغییـر 
کـرده. روی محاسـنش تکه هـای یـخ، قندیـل بسـته 
خ تر از پلان قبلـی اسـت. خبـری از  و صورتـش سـر
آن آفتـاب درخشـان نیسـت. می گویـد: »سـاعت 
گـه بتونیـم سـاعت 12 یـا 1 و 2، روی قلـه  6صبحـه. ا
باشـیم بـه امیـد خـدا.« ایـن »بـه امیـد خـدا« را چنـان 
محکـم و جانانـه بـه زبـان جـاری می کنـد که مخاطب 
دلـش قـرص می شـود، همـه چیـز طبـق برنامـه پیش 
خواهـد رفـت. پلان آخـر، همانـی می شـود کـه آدم 
دلـش می خواهـد. عینـک بـزرگ کوهنـوردیِ روی 
چشم هایش، سد نگاه مشتاق اوست، اما با اینکه 
حجم قندیل ها روی صورتش بیشتر از قبل شده، 
صدایش رساتر است. انگار با اینکه ارتفاع بیشتری 
یه هایـش هـوای بیشـتری بـه خـود  گرفتـه، امـا ر

می کشـد. احسـاس شـعف و شـکر از ثانیه به ثانیـه 
وی قلـه  ایـن تصاویـر کوتـاه می بـارد. می گویـد: »ر
163متـر، هشـتمین  و  8هـزار ماناسـلو بـا ارتفـاع 
کـوه بلنـد دنیـا بـه مناسـبت سـال 1388، سـال امـام 
ئمـه)ع( هسـتیم. ایـن صعـود  رضـا)ع(، سـال ثامـن الا
و تقدیـم می کنـم بـه همـه کوهنـوردان ایـران بـه  ر
خصوص کوهنوردان خراسان و همه خراسانی ها.« 
بعـد پرچـم سـه رنـگ ایـران را بـه صـورت می کشـد. 
تمام پلان ها سرجمع یک ویدئوی یک دقیقه ای 
بیشتر نیسـت، امـا تـوی همـان شـصت ثانیه، آدم 
سردش می شود، صورتش می سوزد، نفسش تنگ 
می شـود، سـرما به مغز اسـتخوانش رسـوخ می کند و 
دسـت آخـر بـه وجـد می آیـد و سـبک می شـود، امـا 
کسـی نمی دانـد پشـت تـک تـک آن نفـس نفـس 
زدن هـا، چـه مرارت هایـی پنهـان شـده. آدم بایـد 
چنـد سـال، چنـد بـار، چنـد قلـه چنـد هـزار متـری را 
فتح کرده باشد تا بفهمد شوق تقدیم این صعود، 
چـه لذتـی دارد. او چیـزی در ارتفـاع درک کـرده، کـه 

در کوهپایه هـا پیـدا نمی شـود.

باید برگردی، زنده و سـالم
دائولوگیـری؛ عنـوان قلـه ای در رشـته کوه هـای 
هیمالیاسـت. بیشـتر از 8هزار متر ارتفاع دارد. دور 
تا دورش، تا چشم کار می کند یخچال و آبشار یخی 
اسـت. او قبلا هـم بـه مصـاف چنیـن ارتفاعاتـی رفته 
ک  امـا ایـن یکـی فـرق می کنـد. بـه دشـواری و خطرنـا
بـودن مسـیر شـهرت دارد. بـالای پنجـاه نفـر کشـته 
داده و خیلی هـا از میانـه راه برگشـته اند.  امـا 
مهـدی عمیـدی، »پلنـگ برفـی« کوهسـتان اسـت. 

راه هـر چـه دشـوارتر باشـد، مصمم تـرش می کنـد. 
همیـن حـالا کـه قـدم در مسـیر قلـه گذاشـته، او را 
بـه عنـوان »نخسـتین فاتـح ایرانـی اورسـت بـدون 
کسـیژن« می شناسـند. حـالا آمـده نپـال تـا  کپسـول ا
بار دیگر اراده اش را به خودش اثبات کند. فروردین 
1391. دونفـر ایرانـی دیگـر بـه  وردیـن   اسـت. فر
نـام هـای نیمـا افزایـی و مرتضـی رمضانـی از ایـران 
و هفـت ایتالیایـی و دو آمریکایـی و چهـار نفـر هـم 
از جمهـوری چـک آمده انـد. نیمـا و مرتضـی، امـا از 
میانه راه مصدوم شدند و برگشتند. مهدی مانده 
و باقـی تیـم. 45روز را تـوی کمـپ اصلـی از شـدت 
بـرف و طوفـان پنـاه گرفتـه بودنـد و حـالا 36 سـاعت 
اسـت مـدام بـا ضربه هـای مکـرر بـه سـنگ ها، دارد 
کاری می کنـد دسـت و پایـش یـخ نبنـدد. ایـن قلـه، 
سرسخت است، اما مهدی از او بیشتر. گام هایش 
را محکم و سنگین برمی دارد و هر لحظه به حضور 
مهـدی اعتمادی فـر فکـر می کنـد. بـه قلـه نـگاه 
می کند و برای هزارمین بار با خودش تکرار می کند: 
»بایـد برگـردی. زنـده و سـالم«. او بـه خانـواده اش 

یـر قولـش نمی زنـد. سـاعتی  قـول داده. مهـدی ز
 بعـد، فتـح دائولوگیـری هـم مـی رود تـوی فهرسـت

 افتخاراتـش.

امانتی که به کوهسـتان برگشـت
روزهـای اولـی کـه کوهنـوری را شـروع کـرده بـود، پـدر 
و مادرش می گفتند کوه های مشـهد را نرو. دماوند 
کسـتان  ج از ایـران نـرو. پا می رفـت می گفتنـد خـار
و افغانسـتان می رفـت می گفتنـد دورتـر نـرو. ایـن 
آخری هـا امـا فقـط می گفتنـد هرکجـا خواسـتی بـرو 

امـا »برگـرد«. مهـدی رفتـه بـود کـه برگـردد. حـالا چنـد 
روزی می شـود هیـچ خبـری از او نیسـت. او خیلـی 
دور اسـت. جایـی در مـرز کشـور فرانسـه و ایتالیـا. 
و  »مـون بلان«. سـپید کـوهِ فرانسـوی ها بـا 4هـزار

800متر ارتفاع در دل رشته کوه های آلپ. دشواری 
راه، چالـش تـازه ای بـود کـه مهـدی را بـرای صعـود 
ترغیـب می کـرد، امـا حـالا ژاندارمـری شـامونیکس 
فرانسـه هر قـدر جسـت وجو می کنـد جـز چنـد قلـم 
وسـیله اضافـی در لابلـوارد، منطقـه ای در ارتفـاع 
هزارمتـری، چیـز بیشـتری پیـدا نمی کنـد. لوازمی کـه 
لا رفتـه. تیـم  کـرده و بـا بـرای سـبک تر شـدن رهـا 
امـداد می گویـد بـا ایـن بـارش بـرف یـک متـری بعـد 
از ایـن همـه روز مفقـود شـدن، احتمـال زنـده پیـدا 
کردنـش زیـر صفـر اسـت. آخریـن بـار دو کوهنـورد 
وس در ارتفـاع  لهسـتانی حوالـی پناهـگاه تـت ر
3هزارو200 متری او را دیده اند. اما دیگر هیچ اثری 
از او نیست. یکی می گوید احتمال دارد سقوط کرده 
باشد. یکی دیگر می گوید ممکن است اسیر طوفان 
شده باشد. دیگری از نقص تجهیزات فنی می گوید 
کـه شـاید او را بـه دردسـر انداختـه. احتمـالات امـا 
مرهمی بـه دل خانـواده و رفقایـش نیسـت. نـام 
مهـدی بـرای همیشـه در فهرسـت ناپدیدشـدگان 
وجو  ر گرفتـه و عملیـات جسـت  ا کوهسـتان قـر
لا در  در منطقـه خاتمـه یافتـه. خانـواده اش حـا
نهایـت بهـت و انـدوه، تسـلیم تقدیـر الهی انـد. 
می گوینـد: »مصلحـت خـدا ایجـاب کـرده ایـن امانت 
عزیـز را در کوهسـتان کـه مظهـر قـدرت و عظمـت 
 اوسـت، بازسـتاند.« مهـدی ایـن بـار رفـت، امـا دیگـر 

برنگشت.
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نصـب تندیسـی بـه ارتفـاع سـه و نیم 
متـــــــر از جـــنـــــــس فـــایـــبــــــرگــــــلاس 
در ارتفاعـات آب و بـرق مشـهد در 

یـن  یـن و دیدنی تر یکـی از پرترددتر
نقـاط شـهر مشـهد، یادبـودی بـرای 
زنـده نگـه داشـتن نـام و یـاد مهـدی 

عمیـدی بـود. 
ساخـــت این تنـــدیس کـــه پنـــج ماه 
زمــــــان بــــــرد، از ســــــوی امـــیرمهدی 

زشکاران  وثوق که خود نیز یکی از ور
 رشته کوهنوردی است، انجام شده 
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زخمی که همیشه باز است
کم نیسـتند کسـانی در این شـهر آن چنان فقر نفسشـان را بریده اسـت که حاضرند تکه ای 

از بدنشـان را به حـراج بگذارند. در و دیـوار خیابان های عارف، محتشمی، پرسـتار پر اسـت 

از آگهـی فروش کلیـه و کبـد. از بیست وچهار سـاله گرفتـه تا چهل وپنج سـاله بـا همه مدل 

گروه هـای خونی. هرکـدام زخم جراحـی و نقص عضـو را به جـان می خرند تا زخـم دیگری 

را در زندگـی مرهم بگذارنـد، اما مگـر تمامی دارد ایـن زخم ها؟

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس:نرجس شاکری/شهرآرا

 
عکس
روز

 توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره در پیوسته که: صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام 
ک بر آن پاشیده. انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند ؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خا
درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده بود.

........................................................................................بی شک آسوده تر کند رفتار خر که کمتر نهند بر وی بار
مرد درویش که بار ستم فاقه کشید.......................................................................به در مرگ همانا که سبکبار آید
وآن که در نعمت و آسایش و آسانی زیست...........................................مردنش زین همه شک نیست که دشخوار آید
.....................................................................بهتر از حال امیری که گرفتار آید به همه حال اسیری که ز بندی برهد

گلستان سعدی

اسیری که ز بندی 

برهد بهتر از حال 

امیری که گرفتار 

آید
حکایت

رضا جنگی

 در جست وجوی 20 درصد گم شده
در بسته خبری این هفته به کارمندانی که قرار است 

حقوقشان بیشتر شود، بازنشستگانی که قرار است 

حقوقشـان متناسـب شـود، یک مربی کـه حقوقش 

باید بیشتر شـود، کاربرانی که باید مصرفشان کمتر 

شـود و رانندگانی که تا چند سـال دیگر دستشان از 

روی فرمان برداشته می شود، می پردازیم:

 zگاهی افزایش، همان کاهش است

اعلام شـد که احتمالا حقوق کارمندان برای سـال 

آینـده 20درصـد افزایـش می یابـد. ایـن 20درصد 

افزایـش حقـوق بـا تـورم 40درصـد در حقیقـت 

هامن 20درصـد کاهـش حقوق اسـت. ایـن یعنی 

اگـر کارمنـد باشـیم بایـد یـک خانـه که 20درصـد 

کوچک تـر از خانـه قبلی اسـت و احتمالا 20درصد 

پرت تـر و دورتر اسـت اجـاره کنیـم. بـا لباس هایی 

کـه 20درصـد کهنه تـر از لباس های سـال قبلمان 

هستند در انظار عمومی تردد کنیم و اگر جایی مان 

درد گرفـت 20درصـد بیشتر از قبل بـه چایی نبات 

و عـرق نعنـا بـه عنـوان داروی شـفابخش و کامـل 

نـگاه کنیـم. اگـر کسـی مهمانمـان شـد 20درصـد 

کمتر تعـارف می کنیم که حالا شـب شـام بمانید. 

خلاصه که تمـام این ها قابل تحمل اسـت، 

حتی اگر اختلاس جدیدی هم شـد اگر در 

حد هامن 20درصد بیشتر از رکـورد قبلی 

اختالس باشـد قابل تحمل اسـت ولی اگر 

مثال ۲۱ درصـد بیشتر از قبل باشـد دیگر 

واقعـا بی عدالتـی اسـت و جفـای بزرگـی 

اسـت در حق کارمندان.

 z!اعتماد به نفس، از نوع چسبیده به سقف

مربـی محترم تیـم ملی بعـد از بازی کسـل کننده و 

خـواب آور مقابـل ازبکسـتان خیلی جـدی و بدون 

اینکه خنـده اش بگیرد گفت که یک بـازی با برنامه 

و با کیفیـت و تاکتیکـی انجـام دادیـم. رسـانه ها 

بـه ایـن سـخن اعتراضـات زیـادی داشـتند، ولـی 

منصفانـه بخواهیـم قضـاوت کنیـم حـق با ایشـان 

اسـت. اگـر منظـور از کیفیـت، زمیـن چمن کشـور 

ازبکسـتان و ورزشـگاه ایـن کشـور بـود کـه واقعـا 

کیفیتـش خوب بـود. منظـور از برنامه هـم این بود 

کـه در تمام 90دقیقـه طرف داران تیـم ملی حرص 

بخورنـد کـه واقعـا این چـه طرز بـازی کردن اسـت. 

تاکتیـک تیـم هـم خیلی خلاقانـه بود. می پرسـید 

تاکتیـک چـی بـود؟ تاکتیـک ایـن بـود کـه 

بـدون هیـچ تاکتیکـی بازیکنـان مـا بـازی 

کننـد تـا بازیکنـان تیـم مقابـل نفهمنـد 

تاکتیـک مـا چیسـت و گیـج شـوند. بـا این 

تفاصیـل امیدواریـم بـازی بعـد تیـم ملی، 

بدون کیفیت، بدون برنامـه و غیرتاکتیکی 

باشـد، شـاید این طـوری بتوانیـم بـه جـام 

جهانـی صعـود کنیم.

 zاز این متناسب تر؟ مگه داریم؟

اعلام شده است که قرار است حقوق بازنشستگان 

متناسب سـازی شـود. البتـه بـه ایـن کار نیـازی 

نیسـت چون همین الان هم حقوق باز نشسـتگان 

متناسـب است. متناسب اسـت که آژانس بگیرند، 

برونـد فروشـگاه و قیمـت اقالم غذایـی را ببیننـد 

و بعـد از اینکـه قیمت هـا را دیدنـد، دوبـاره آژانـس 

بگیرنـد و برگردنـد. متناسـب اسـت بـه رسـتورانی 

برونـد کـه همـراه هـر پـرس غذا یـک سـوپ رایگان 

هـم می دهـد و اگـر مدیریـت رسـتوران اجـازه داد 

فقـط هامن سـوپ رایگانـش را میـل کننـد. ایـن 

حقـوق واقعـا متناسـب اسـت و اگـر درسـت بتوان 

آن را مدیریـت کرد مطمئنا کفاف معیشـت حداقل 

سـه روز از سـی روز هـر مـاه را خواهد داد.

 z!رونمایی از علت اینترنت یواش

وزیـر ارتباطـات گفته اسـت که انتشـار حجم بالای 

محتـوا، عامل کنـدی اینترنت کشـور اسـت. برای 

اینکـه محتواهـا کمتر شـود تا سرعت بیشتر شـود 

دو تـا پیشـنهاد داریـم: اول اینکه آن را گـران کنند 

تـا کمتر محتـوا آپلـود و دانلـود شـود، شـاید بـا 

خودتـان بگوییـد ای بابـا! همین چنـد وقت پیش 

سـه برابـر گـران شـد، ولـی سرعتش بیشتر نشـد. 

در جـواب بایـد بگوییم شـاید اگر چهـار برابر گران 

شـود، سرعتش بهتر شـود. پیشـنهاد دوم هم این 

اسـت کـه اینترنت زوج و فرد شـود و افراد بر اسـاس 

آخریـن رقم کـد ملی خـود یـا روزهای فـرد اینترنت 

داشـته باشـند یـا روزهـای زوج! تـازه هامن روز را 

هـم فقـط اجـازه داشـته باشـند نهایتـا یـک فیلـم 

10مگابایتی، یـک عکس یک مگابایتی و یک پیام 

پنجـاه کلمـه ای آپلـود یا دانلـود کننـد و بدین گونه 

سرعـت اینترنـت از یـک حلـزون قطـع نخاع شـده 

آفریقایـی، به سرعت یوزپلنگ آسـیایی می رسـد.
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امسال سرایدار نداریم!

خودمون باید یک فکری به حال 

نظافت مدرسه بکنیم!


